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Objective: From the viewpoint of Ibn Arabi, the world system is a longitudinal 

system sent down from the divine treasures of the Unseen: “Here is not a thing but 

that its sources are with us, and we do not send it down except in a known measure.” 

And He holds the key to the sending down: “With Him are the treasures of the 

Unseen; no one knows them except Him.” And the the Best Names are the key to 

the sending down: “Say, ‘Invoke ‘‘Allah’’ or invoke ‘‘the All-beneficent.’’ 

Whichever [of His Names] you may invoke, to Him belong the Best Names.” Using 

the descriptive- analytical method, this article aims to answer this question: How are 

the multiplicities of multiple worlds sent down from the treasures of the unseen 

without His containing any kind of multiplicity? According to Ibn Arabi, God's 

essence is an absolute existence that has no manifestation. All perfections are 

integrated in the divine essence. The first manifestation of the essence of the 

Almighty God is the knowledge of the truth in its own essence, referred to as the 

first determination. The next level of manifestation of the divine essence in the 

station of essence is for essence with all the details of fixed names and essences, 

referred to as second determination. Divine names and fixed essences are manifested 

in the divine essence, and finally, these essences are realized with the most sacred 

effusion outside and form the process of the sending down of the levels of existence 

from the world of intellects with all its concomitances, the imaginal world and the 

world of nature with all its length and breadth. 
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Methods:  

The present research, using a descriptive-analytical method, aims to trace the interpretations of Saadiyeh Sheikh 

regarding the verses related to women 

Saadiyeh Sheikh, as one of the Muslim feminists, has been influenced by the methodological thoughts of Fazlur 

Rahman and Muhyiddin Ibn Arabi in her feminist readings of verses related to women. She believes, drawing from 

Fazlur Rahman’s theories that the principles of the Quran should align with contemporary conditions. Accordingly, 

she emphasizes the importance of the historical context of the verses and argues that the Quran should be interpreted 

considering the circumstances at the time of revelation. From this perspective, Saadiyeh Sheikh considers traditional 

interpretations of verse 34 of Surah An-Nisa regarding "daraba" (striking) and "qawwamah" (guardianship) as 

contradictory to the theory of monotheism, believing that women's obedience to men signifies a contradiction with 

God's sovereignty. 

Critics of Saadiyeh Sheikh argue that her reasoning has flaws; women's obedience to men is not in opposition to 

obedience to God and can be interpreted differently. Furthermore, the Quran emphasizes obedience to other authorities, 

such as the Prophet and parents, which reflects the absolute authority of God. Saadiyeh Sheikh has also accepted the 

mystical ideas of Ibn Arabi, who emphasizes the equality of women and men in an ontological sense and acknowledges 

the spiritual potentials of women. Ibn Arabi believes that men and women are equal in humanity, and women can attain 

the highest spiritual ranks. He even mentions the superiority of women in certain instances. Based on Ibn Arabi's 

theories, Saadiyeh Sheikh asserts that the value of women's testimony in court depends on their experience and 

knowledge, and the number of witnesses can vary. 

Results: 

This article examines the influence of the thoughts of Fazlur Rahman and Muhyiddin Ibn Arabi on Saadiyeh Sheikh 

and the evolution of her views. In the first stage, Saadiyeh Sheikh, influenced by Fazlur Rahman’s hermeneutical 

method, considers the interpretation of the Quran to be affected by patriarchal perspectives and the historical and 

cultural context. Fazlur Rahman proposes a two-step method for interpreting the Quran, which first focuses on the text 

and historical conditions of the verses and then expands these meanings to contemporary contexts. Using this method, 

Saadiyeh Sheikh interprets verse 34 of Surah An-Nisa, asserting that traditional interpretations of this verse may 

conflict with the theories of monotheism and gender equality. 

Following this stage, she, influenced by the teachings of Ibn Arabi and feminist hermeneutics, reinterprets verse 282 

of Surah Al-Baqarah regarding women's testimony, rejecting the equality of the testimony of two women to that of 

one man in all cases. She believes that the value of women's testimony depends on their experience and knowledge, 

and that the number of witnesses can vary based on the circumstances of the time. 

Conclusions:  

The analysis of Saadiyeh Sheikh's views shows that she, influenced by various theories, seeks to redefine the status of 

women in Islam and attempts to challenge traditional perspectives through a feminist reading. However, her opinions 

also face criticisms based on religious and historical foundations. 
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  چکیده  اطلاعات مقاله

  مقاله پژوهشی نوع مقاله:

  

  

 16/4/1403   :افتیدر خیتار

  22/5/1403:  ویرایش خیتار

  20/6/1403:  رشیپذ خیتار

  5/7/1403    : انتشار خیتار

  

  

   هاي کلیدي:واژه

  فمنیسیم اسلامی ، 

  سعدیه شیخ ، 

  ضرب ، 

  قواّمیت ، 

  شهادت زنان،

  ابن عربی 

هاي فمینیستی میان مسلمانان شد. گیري جریانتحولاّت سیاسی و اجتماعی اوایل قرن بیستم، باعث شکل

هاي فمینیسم اسلامی است؛ که در حوزه مطالعات اسلامی، به تألیف و پژوهش سعدیه شیخ، یکی از شخصیت

تحلیلی، در پی ریشه یابی خوانش سعدیه شیخ ، در تفسیر  –توصیفی پرداخته است. پژوهش حاضر، با روش 

آیات مربوط به زنان است. مهم ترین یافته ها حاکی از آن است ؛که ادبیات پژوهشی او درآغاز ، همانند ودود 

 شو بارلاس، متأثر از اندیشه روش شناختی فضل الرحمن بوده است. سعدیه شیخ ، با تأسیّ از این دیدگاه، تلا

کرده است تا آیات مربوط به زنان را، با در نظر گرفتن بافت تاریخی و شرایط زمان نزول وحی، تفسیرکند. 

یر هاي عرفانی ، براي ارائه تفاسالدین عربی، از دیدگاهسعدیه شیخ، پس از آشنایی با عرفان اسلامی و آثار محی

تأکید دارد و معتقد  شناختی،ر معناي هستیفمینیستی بهره برده است. ابن عربی ، به تساوي زن و مرد د

ه دنبال ایجاد ها، بترین معارف رباّنی برسند. سعدیه شیخ نیز با تأسیّ به این دیدگاهتوانند به عالیاست زنان می

ت ، که وي اس مبناي هرمنوتیکینقد عمدة دیدگاه سعدیه شیخ ، در  عدالت جنسیتی در تفاسیر قرآنی است.

در  می شود . ويهرمنوتیک فلسفی پیروي  شیوةبه جاي تمرکز بر متن و کشف مراد متکلم، از در آن روش ، 

رداخته پتفسیر آیات ، بهاصول فمینیستی ،مانند عدالت جنسیتّی و برابري زن و مرد این خوانش، با کاربست 

ضاد کلم هستند، درتمراد متمحور و به دنبال کشف این رویکرد با روش سنتیِ مفسران اسلامی که متناست. 

هاي سعدیه شیخ در موضوعات مختلف مانند این مقاله ، با بررسی این تأثیرات، به تحلیل و نقد دیدگاهاست. 

کند تا نقاط قوّت و ضعف پردازد و تلاش میمی"شهادت زنان در محکمه"و"قوّامیّت"،"ضرب و خشونت"

  .  تفاسیر فمینیستی وي را روشن سازد
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  مقدمه

فمینیسم اسلامی ، به دنبال حقوق زنان، برابري جنسیتی و عدالت اجتماعی در چارچوب اسلامی 

هاي مرد سالارانه قرآن پر رنگ کنند و برداشت هاي برابري را ، دراست ؛ به این صورت که آموزه

اي بر پایه عدالت و برابري هاي قرآن، حدیث و شریعت را بازبینی کرده ؛ تا جامعهاسلامی، از آموزه

از دیدگاه آنان، تفسیر آیات مربوط به زنان ، از سوي مفسرین مردسالار، موجب  بیشتر بنا کنند.

هاي فمینیستی نیست .حلِّ چالش ؛که مطابق با اصول و ارزشهایی براي زنان شده است محدودیت

مفسرانِ فمینیسم اسلامی را به این دیدگاه  دوگانگیِ آیاتِ مربوط به زنان با فرهنگ فمینیستی ،

  هاي اسلامی ، در خصوص حقوق زنان، بازنویسی و باز تعریف شود .رسانده ، که نظریه

ربی، آثار ابن ع پس از آشنایی با عرفان اسلامی ، بویژهسعدیه شیخ ، از جمله محققانی است ؛ که 

                       به این نکته می رسد، که عرفان که در آن ، به جاي جنسیّت ، بر انسانیّت ، تأکید شده است؛ 

آیات مربوط به زنان ، با اصول و می تواند، اهداف فمینیسم را محقّق سازد ؛ و تضادِّ بین تفسیر 

هاي فمینیستی را برطرف کند ؛ بنابراین، او به ارائه ي خوانشی از آیات مربوط به زنان ، با ارزش

  رهیافتی از عرفان ، می پردازد . 

هاي  حاشیه"کتاب و مقالاتی ، در زمینۀ نظریات سعدیه شیخ ، نوشته شده است: از جمله کتاب 

عایشه هدایت االله با ترجمه مرضیه محصّص و نفیسه دانش فرد،که نویسنده در از  "فمینیستی قرآن

این کتاب، بررسی خود را به آثار چند نویسنده و مفسِّرِ مسلمانِ ساکن امریکا اختصاص داده است و 

کند و سپس این گرایش تفسیري  هاي تحلیلی این مفسّران را بیان می پس از معرفّی آنان ، روش

 نظرِ نویسنده، در تبیینِ تناقضات درونیِ دهد. ویژگی برجسته این کتاب، دقت د قرار میرا، مورد نق

  محور، در تفسیر آیات مرتبط با زنان است. هاي مفسران زندیدگاه

، » بررسی خوانش سعدیه شیخ از اندیشه هاي ابن عربی درباره زنان « و مقاله اي، با عنوان 

ه محصّص ، که در این پژوهش ، تأکید اصلی بر کتاب مهمِّ شیخ ، نگاشتۀ نفیسه دانش فرد ، مرضی

ینِ ، به شرح و تبی» روایت هاي صوفیانه از صمیمیت، ابن عربی، جنسیتّ و گرایش جنسی « به نام 

فصولِ کتاب و ارائه ي نظریاّت وي ، با تأکید بر تصوّف می پردازد . مرضیه محصّص ،که مترجم کتاب 

مقاله اي، به تحلیل فصول آن کتاب ، پرداخته است . همچنین، مقاله اي با پیش گفته است ؛ در 

رهیافتی به فمینیسم اسلامی خوانش دیدگاه سعدیه شیخ و پردازش فمنیستی او از آراء ابن « عنوان 
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، نویسندگان : محمدصادق هدایت زاده گشتی , سهیلا پیروزفر ؛ نگرش هاي سعدیه شیخ را » عربی 

راي ابن عربی استخراج کرده اند. در این مقاله ، خوانشِ فمینیستی شیخ ، از مفاهیمی با عنایت به آ

» درجه«بیان شده و در برخی مسائل چالشی ، همچون » صفات جلال و جمال«و » انسان کامل«مثل 

مورد توجّه قرار گرفته است. نویسندگان، هدف » آفرینش حوّا از دنده چپ آدم«(برتري مرد بر زن)، و 

ز پژوهش را ، مطالعه ي باز شناسی آراء سعدیه شیخ ، بیان کرده اند و عنوان نموده اند ؛که نقد و ا

تحلیلِ آرايِ وي را ، در مطالعات مستقل دیگري باید پی گرفت. و امّا در مقاله پیش رو ، نقدِ آراي 

  سعدیه شیخ، صورت گرفته است. 

ا به سیر تحولِّ خوانش فمینیستیِ سعدیه لازم به ذکر است ،که پژوهش حاضرکوشیده است ؛ ت

شیخ ، بپردازد ؛ تا از این رهگذر، منشأِ اصلی دیدگاهِ هرمونتیکی سعدیه شیخ ، واضح شود و پس از 

آن ، نقد و بررسی دیدگاه وي، صورت پذیرد . این نوشتار ، در پیِ پاسخ گویی به دو پرسش اساسی 

ین عربی ، بر دیدگاه هرمونتیکی سعدیه شیخ ، چگونه است ؛که تأثیر آراي فضل الرحمن و محی الد

  است ؟ تحلیل و نقدِ خوانش سعدیه شیخ در آیات مربوط به زنان چیست ؟ 

  سعدیه شیخ معرفی

هاي فمینیسم اسلامی است ؛که دوره دکتري خود را ، در رشته  سعدیه شیخ، یکی از شخصیت

دلفیا گذراند. وي، استادِ دانشگاه کیپ تاونِ ، در دانشگاه تمپل فیلا 1990مطالعات دین ، در دهه 

ي هايِ ضدِّ تبعیض نژادآفریقاي جنوبی است. او که متولّد آفریقاي جنوبی است ؛ شاهد اولین جنبش

هايِ آزادي خواهانه، کرده است . سعدیه شیخ ، در بوده ،که او را علاقه مند به خوانشِ قرآن براي ایده

ردازد. و پچگونگیِ استفاده از ساختارهاي جنسیتی، در تفاسیر قرآن میدوران میانی به ریشه یابیِ 

این ساختارها را ، به تأیید خشونت خانگی و تجاوز زناشویی علیه زنان در جوامع محلّیِ امروزه، مرتبط 

هایی از تفاسیر قرآنی، متون ي تحقیقات او، شامل خوانش زمینه)  144 ص.،1398داند. ( بدره، می

عنوان مقاله پژوهشی ، در حوزه  30مباحث نظريِ جنسیت در اسلام است. ایشان، حدود عرفانی،

  مطالعات اسلامی و مقالاتِ مندرج در کتب متعدّد ، منتشر کرده است. 

ادبیات پژوهشی سعدیه شیخ در آغاز ، همانند ودود و بارلاس، متأثِّر از اندیشه ي روش شناختیِ 

خشونت تفسیري : نشوز در ایدئولوژي جنسی "مقاله اي با عنوان  فضل الرحمن بوده است. وي ، در

، می گوید : رهیافتش به تفسیر، متأثرّ از هویت خود، به عنوان یک فمینیست مسلمان بوده  "قرآنی
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                                 و در چارچوبِ چشم اندازهاي پیشرو ، متأثر از نظریه دو حرکتی فضل الرحمن است. 

) shaikh هاي مختلف ، شیخ معتقد است ؛که تفاسیر قرآن در دوره)  49-73 .ص ص ، 1997؛

 گیريِ فهمِ اند. او مفسران را ، واسطه ي شکلتحت تأثیرِ نگاه مردسالارانه ي جوامع، شکل گرفته

 اریخیشود، بلکه بافت تداند و معتقد است ، فهم از قرآن ، در خلأ ، ایجاد نمیاجتماعی از دین، می

مثال، زمخشري، مفسرّ اهل سنّت، در تفسیر آیه عنوانو فرهنگیِ زمان مفسرّ ، بر آن اثرگذار است. به

سوره نساء، دلیل قواّمیّت مردان بر زنان را ، تعقّل، قواي جسمانی و معنویتّ بیشتر مردان و ضعف،  34

ین دیدگاه ، تحت تأثیر فرهنگ داند؛ که ااحساساتی بودن، غیرمنطقی بودن و شهوانی بودن زنان می

     )  49-50.ص ص، 1997؛ shaikh (زمانه اوست. 

کند. او اغلب آزادانه از خودش ، براي توصیفِ اثرش استفاده می" فمینیستی "شیخ، از واژه ي 

                         "هرمنوتیک فمینیستی"برد و آثارش را، تحت عنوان ، نام می" فمینیست مسلمان"به عنوان 

) shaikh، 1997  ،می داند . )  3-4.ص ص  

ه. ق ،  638عربی، متوفاي پس از آشنایی با عرفان اسلامی و به خصوص آثار محی الدّین ابن

ی و با عنایت به جهان بینپردازش هاي فمینیستی سعدیه شیخ ، متأثِّر از زندگی و آثار او گردید . او 

هاي عدالت جنسیتّی ، در جوامع مسلمان معاصر را دن راهمعرفت شناسی عرفانی ، سعی در باز کر

عربی و رویکرد هرمنوتیک فمینیستی، به تفسیر قرآن و ي ابنداشت. شیخ، با استفاده از اندیشه

پردازد. ویژه فقه، میهاي معرفتی اسلامی بهي پدرسالاري در سنتّبررسی احادیث و نیز به نقد نظریه

، در کتاب  "زن"هايِ مقوله ها و تعریف، به بررسی ساخت2004ر سال در یکی از مقالات خود، د

صوفیه در طی قرن ها ،  )108- 99.ص ص، ٢٠٠۴ ،Shaikh(العلم صحیح بخاري ،پرداخته است.

روش هاي مفصّلی را ، براي فهم انسان و جامعه و تحقّقِ تسلیم انسان در برابر خداوند فراهم کرده 

 سازند و به رویکرديهاي جنسیتی را ، ممکن میفرضبازاندیشی در پیشاند. برخی اصول عرفانی، 

الدین کنند. نقطه تمرکز این رهیافت، محیمنانه به مسائل جنسیتّی در شناختِ اسلامی ،کمک میمؤ

طلبانه در آثار او، امکان به چالش کشیدنِ گفتمانِ سنتی اسلامی هاي برابريعربی است، زیرا روایت

ه در کتابی بآورد. شیخ ، تطبیق اصول فمینیستی با رهیافت هاي عرفانی خودش را ، را ، فراهم می

     .  ، آورده است "جنسی هاي صوفیانه از صمیمیت، ابن عربی، جنسیت و گرایشروایت"نام 
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  عوامل تأثیر گذار بر آراي سعدیه شیخ 

در جریان سیر تحولّ آراي سعدیه شیخ در خوانش فمینیستی از آیات مربوط به زنان ، به عوامل ذیل 

  می توان اشاره نمود : 

  الف : تأثیر پذیري از اندیشه روش شناختی فضل الرحمن 

ي روش شناختی فضل الرحمن تأثیر پذیرفته است. از منظر فضل سعدیه شیخ در ابتدا از اندیشه 

الرحمن اصول قرآن ، پاسخگوي نیازهاي معاصر است و اگر آن اصول، با شرایط فعلی همخوانی ندارد؛ 

وي قائل به شناخت دقیق  )51ص.،Saeed ،2004سیري است .(اشکال ، متوجّه روش هاي سنّتی تف

بافت تاریخی آیات است ؛زیرا هدایت قرآن به شکل زنده ، با زندگی دینی ، سیاسی ، اقتصادي و 

شناختی بنابراین، ساختار زبان )47ص.،Saeed ،2004فرهنگیِ اعراب زمانِ نزول وحی، مرتبط است (

است و ناگزیر به طور مستقیم ، در پاسخ به مشکلات آن زمان، در  قرآن، الزاماً، مشروط به بافت آن

کند ) از آنجا که  فضل الرحمان جسورانه ادعا می 50ص.،Saeed،2004(است. شرایط خاص آنان 

                خواسته است که قوانین عملی اش به معناي دقیق کلمه جاودانی باشند؛خود قرآن هم نمی "که

 )Rippin،2001، .فضل الرحمان اذعان دارد ،که قرآن ناگزیر بوده است ؛ با توجّه به شرایط 242ص (

  )50-49 ص ص.، Saeed،2004 (هايِ بافتِ نخستین مخاطبانش ، سخن بگوید.و محدودیّت

و دیگر فمنیست هاي مسلمان ، با تأسیّ به فضل الرحمن ، بر اساس بافت مند سازي سعدیه شیخ 

             ي و  خوانش درون متنی،  به تفسیر آیات مربوط به زنان پرداخته اند؛ قرآن و طرح واره توحید

  ) که به تحلیل و بررسی دیدگاه سعدیه شیخ ، اشاره می شود : 30ص.،1400( هدایت االله ،

  دیدگاه سعدیه شیخ در بحث ضرب و خشونت  -1

تَخافُونَ نُشُوزَهنَُّ  وَ اللاَّتی« سوره نساء ، به آن اشاره شده است:  34مسأله ضرب زنان ، در آیه 

.... و زنانى را که بیم دارید نافرمانی تان کنند، نخست   فعَِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْربُِوهُنَّ

ها قهر کنید، و در بستر خود راه ندهید، و اگر این نیز اندرز دهید، اگر به اطاعت در نیامدند، با آن

هاي موضوع ضرب زنان ، از چالشی ترین مباحث است ؛که توسط فمینیست» مؤثرّ نشد بزنیدشان 

فعت حسن، عزیزه حبري، آمنه ودود، و اسما بارلاس و سعدیه شیخ و کیشا مسلمان، مانند مرنیسی، ر

علی، مورد بازبینی قرار گرفته است.  در این مقاله، به  تحلیل و بررسی دیدگاه  سعدیه شیخ ، پرداخته 

  می شود.
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ي ي نساء را ، ناقض نظریهسوره 34ي سعدیه شیخ ،در این جا ، تفاسیر سنتی صورت گرفته از آیه

 »اقتدار خدا و مردان ، اگر چه غیر مستقیم ، در یک راستا قرار دارند « داند. از منظر وي، توحید می

 .Barlas) ،2002 ،.106ص(  

بنابراین ، همان رابطه ي خاشعانه زن با خداوند ، در ارتباط زن و شوهر ، تکرار شده است . شیخ  

دهد که خداوند در رأس آن، مردان به ل میچنین بر داشتی سلسله مراتبی معنوي، شک« گوید: می

) تفاسیر  62ص.، shaikh  ،1997 » .(عنوان میانجی در مرکز و زنان...در سطح پایین قرار گرفته اند

سوره نساء، که بر مبناي چنین تصویري ارایه شده اند، مفهوم یگانگی خداوند و حاکمیّت  34ي آیه

  ) 62ص.، shaikh  ،1997(. باشندمی» مشرکانه «ن برند و بنابرایمطلق او را زیر سؤال می

نساء ،این چنین معنا شود ؛ که با توجه به خشونت شدید صحابه  34بنابراین، لازم است آیه 

نسبت به زنان، آیه در مقام محدود نمودن این خشونت است؛ که در شرایط خاصّی ، قابل اعمال 

 )  150ص.،  2014یت االله ، خواهد بود و یا منظور ضربِ نمادین است .( هدا

  نقد و بررسی 

اولاً: مبناي طرح واره توحیدي، به معناي نگاه شرك آمیز به اطاعت زن از مرد ، اشکال اساسی 

در تفسیر سعدیه شیخ است. نکته مهم آن است ؛که اطاعت زنان از مردان ، در عرض اطاعت از خداوند 

ا عنایت به تفاوت هاي ذاتی زن و مرد ، وظایفی نیست ؛ تا شرك محسوب گردد ؛ بلکه خداوند ، ب

براي آنها تعیین نموده است. تأمین نفقه، بر عهدة مردان است و در مقابل بر زنان لازم است ، از 

نساء، در ارتباط با  34شوهران خودشان، تمکین نمایند؛ که در صورت نشوز زنان ، مراحلی در آیه 

  . )24 ص.،1381جوادي آملی،  (زنان بیان شده است .

هاي مسلمان باید گفت؛ در قرآن کریم، آیاتی آمده است؛ در پاسخ به این استدلال فمینیستثانیاً، 

و پدر و مادر، در کنارِ اطاعت از خداوند ، به صورت طولی قرار  1که اطاعت از پیامبر (ص) و اولی الأمر

رجعیّتِ مطلق، از آن خداوند دارد و در عرض هم نیستند که بخواهد شرك محسوب شود ؛ زیرا م

ها کرده است . بنابراین ، با توجّه به این که ، خود قرآن کریم ، مسلمانان را ملزم به اطاعت از آن

                                                 
  .٥٩. نساء: ١
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گویند باشد، خود قرآن را باید به عنوان منبعی هاي مسلمان میاست؛ پس اگر این طور که فمینیست

 براي دعوت به شرك دانست.

  »قواّمیّت« حثدیدگاه  سعدیه شیخ در ب -2

 34در آیه ي » جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَءِ الَرِّ « ، "قواّمیّت "سعدیه شیخ، در مورد تفسیر واژه ي 

ي گوید: این آیه ، خواستار اطاعت زنان از همسرانشان است؛ که در این جا، نظریهي نساء میسوره

ویی، ري این است ؛که  سلسله مراتب زناششود. به نظرشیخ، مشکل اصلی چنین تفاسیتوحید نقض می

، شود؛ در حقیقتاي از دین داري تجویز میباشد و به عنوان مرتبهکه پیشاپیش ناقض توحید می

ي میان مؤمن مؤنّث با خدا ، بسیار يِ مردانه و سلسله مراتبِ زناشویی، در رابطهيِ تقدّس یافتهسلطه

 ين از شوهر، نه تنها مشابه اطاعت او از خدا، بلکه لازمهشود . به این ترتیب، اطاعت زبرجسته می

پیش فرض منطبق است که اقتدار خدا و مردان، «شود. این عقیده ، بر این اطاعت او از خداوند هم می

بنابراین، سعدیه شیخ معتقد است ، تفاسیر صورت » . اگرچه غیر مستقیم، در یک راستا قرار دارند

ي نساء را که ارایه شده اند، مفهوم یگانگی خداوند و حاکمیتّ مطلق او را سوره 34ي گرفته از آیه

  برند ، پس مشرکانه اند. زیر سؤال می

  و بررسی  نقد

ي نساء، به آن سوره 34ي آید و در آیه، از ابعاد مدیریّتی خانواده به شمار می "قواّمیّت"واژه ي 

ه امثال اي کاند. به گونهتفسیر آن به اشتباه افتاده هاي مسلمان ، در موردپرداخته شده و فمینیست

اي دانسته وحمایت مالی مردان از زنان را ، به خاطر دسترسی به جسم کیشا علی ، آن را حالت معامله

هده ي به عي بازخوانی آیات مربوط به نفقه یا ارث باشد، و یا در زمینهزن دانسته است؛ چه در زمینه

اي که زن در اطاعت مرد درآید را ، در وسط مرد باشد ؛ که وي هر سلطهگرفتن سرپرستی زن ت

معناي معامله ، بازخوانی نموده است . در اینجا ، توجّه به چند نکته ، براي واضح شدن معناي قواّمیّت، 

  ضروري به نظر می رسد : 

) و اهتمام به امور شود، به معناي سر پرستی (تکفّلمتعدّي  "علی"قواّمون ، هر گاه با  اولاً :

هاي طبیعی مرد و زن ) و ملاك قواّمیّت، وجود تفاوت192 ص.،5، 1408منظور، ابن دیگري است.(

اي از حقوق ي این حکم، دستهو مسئولیتّ اقتصادي مردان، در قبال همسرانشان است؛ که در دامنه

شود. قطعا هدف مهمّی را اسلام در این آیه بیان داشته ، که ها ، براي مردان تعریف میو مسوولیتّ



  
  
  
  
  

  
  1403،دوم ، شمارهتمشه دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

168 

ي سخت سرپرستی و کفالت همسر و فرزندانش رد و روحیات آنان، این وظیفههاي زن و مبر طبق نیاز

ترین ي او نهاده شده ونفقه با قوانین ویژه اش که حمایت مالی زن دانسته شده ، از مهمبه عهده

باشد.انفاق مرد به او،  احساس منابع، براي تأمین همبستگی زن و شوهر و دیگر اعضاي خانواده می

دهد و قوانین آن ، در عین حال که به زن احساس شخصیّت و استقلال (براي بودن می کفایت و مفید

رساند، که شوهرش براي حفاظت از خانواده و آسایش حفظ دارایی خود) می دهد، این مطلب را می

ي ي خود به همسر و فرزندانشان و مایهکند.مردان این کوشش را، سندي براي علاقهاو تلاش می

دانند.پس قانون نفقه، به عنوان حمایت مالی ، به حفظ جایگاه مرد و زن کمک تدار خود میغرور و اق

باشد ومرد، مالک زن نیست و کند. این که زن در ازدواج، از استقلال شخصیّتی برخوردار میمی

ی شخصهاي تواند او را به کارهاي خانه، حتی شیر دادن به فرزندش وادار کند، یا حتّی به دارایینمی

او تعرضّ نماید و یا براي آن تصمیم بگیرد. و با توجّه به زحمات زنان براي فرزند آوري و مراقبت از 

ي زن، مرد آسایش و آرامش او را فرزند و شیر دهی، به حکم طبیعت، خداوند خواسته با تأمین نفقه

د و کنو مرد، کمک می همزمان تأمین کند،که به پایداري نهاد خانواده و وابستگی هر چه بیشتر زن

کاملی را  يگیرد و دایرهاین تقسیم کار قانونی در تناسب و هماهنگی با تقسیم کار طبیعی قرار می

ي سوره 34ي ) بنابراین، خداوند با بیان قواّمیّت در آیه154ص.، 1390دهد.(ر.ك:علاسوند،تشکیل می

اي از یک نظم حقوقی، ان، خواسته گوشهنساء، و تعیین سرپرست و با اِعلام ضرورت اطاعت از همسر

ي احکام هاي خانواده را، نشان دهد. همهبراي پایدار ساختن روابطی سالم در جهت تحکیم بنیان

« بایست در چارچوب الزامی و غیر الزامی خانواده ، در این جهت اهمیت دارند و به حکم قرآن می

ن چارچوب توسط قرآن کریم، از ناسپاسی، تعديّ قرار گیرند.با محقَّق شدن ای» معاشرت به معروف 

  ).131ص.ش،1390علاسوند، شود. (و ستم نسبت به یکدیگر جلوگیري می

قواّمیّت حقّی است براي مردان که قابل تحدید می باشد . چنان که آیت االله جوادي آملی،  ثانیاً،

و از سوي دیگر آن را حقیّ  _یعنی آن را تکلیف دانستند –قواّمیّت را از یک سو وظیفه دانستند 

توانند با قرار دادن و پذیرش شرط ضمن عقد باشد.   یعنی زن و مرد میدانند که تحدید پذیر میمی

  ).327 -326ص ص.، 1386جوادي آملی، بر محدود ساختن آن توافق کنند.(

بما "باشند، با دو تعبیر ي ملاك حکم میحکم قواّمیّت به دو عامل وابسته است ؛که به منزله ثالثاً،

بما ".... به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتري داده و  "فَضَّل اللهّ بعضهم علی بعض
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 تی براي مردان، در قیاساند. تعبیر اول، اشاره به زیادکنند ، بیان شده.... از اموالشان خرج می"أنفقوا

» بعض«مردان و مراد از » بعضهم «با زنان دارد. این معنا ، هنگامی درست است که بگوییم مراد از 

را ، توانایی  "فضَّل"زیادت، آیت االله جوادي آملی ، ") در تفسیر 125 ص.،1390(علاسوند،.زنان باشد

ي تحصیل مال و تأمین نیازهاي منزل و مرد در مسایل اجتماعی و شمِّ اقتصادي و تلاش او ، برا

اي اجرایی به حساب دانند، بلکه وظیفهداند. ایشان این فضیلت را ارزشی نمیي زندگی میاداره

آمده، » ملاك قواّمیّت «) تعبیر دیگري که در آیه به عنوان 326ص.، 1386آورند . (جوادي آملی، می

ان به زنان حکمی شرعی است. آیه، وابستگی دو حکم انفاق مردان به زنان است. که لزوم انفاق مرد

باشد. قواّمیّت مردان ، به دهد؛ که حاکی از نظام مند بودن احکام میشرعی را به یکدیگر نشان می

وجوب انفاق وابسته شده، نه به خود انفاق، تا اگر زنان انفاق کردند ، حکم قواّمیتّ نیز تغییر نکند. و 

کنند، در قواّمیتّ ي مایحتاج خانواده کمک میگویند، گاهی زنان در تهیّهمی ايدر مورد این که عدّه

مردان تردید است؛ زیرا ملاك آن (انفاق مردان) در چنین مواردي وجود ندارد. می توان این گونه 

پاسخ گفت: که از نظر شریعت، نان آوري براي زنان، در شرایط عاديّ برتري ندارد و کسب در آمد 

جایز است و در آمد به دست آمده، در مالکیّت آنان است؛ ولی تأمین مخارج خانه و خانواده، براي زن 

. در نظام حقوقی اسلام، همواره باید مردان به زنان خود انفاق کنند  ي مرد دانسته شده استوظیفه

نند، پس کاند. نه آن که مردان، چون زنان را حمایت مالی می. پس هم آنان، قوّام بر زنان خویش

 هاي مسلمان استدلال کرده اند. اگر بحثدسترسی به جسم زن باید پیدا کنند ؛ چنان که فمینیست 

حمایت مالی، فقط براي دسترسی به لذاّت جنسی مطرح باشد، آیا نیازي به تشکیل خانواده و قرار 

یابد؟  شود تا مرد در قبال هزینه به جسم او دسترسیگرفتن در چارچوب خانواده پیدا می

 ) 127ص.، 1390(علاسوند،

  ب : تأثیر پذیري از اندیشه هاي عرفانی 

سعدیه شیخ ، پس از آشنایی با میراث عرفان اسلامی به خصوص آثار محی الدین عربی ( متوفاي 

) ، تلاش می کند تا از رهگذر عرفان ، به هرمونتیک فمینیستی بپردازد و راه هایی براي عدالت  638

دنیاي معاصر ، ایجاد کند که در این مقاله پس از اشاره به دیدگاه ابن عربی در مورد جنسیّتی ، در 

  جایگاه زن ، به نظرات سعدیه شیخ با بهره گیري از عرفان ، بیان می شود : 

  زن در نگاه ابن عربی  -1
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در آموزه هاي ابن عربی ، به تساوي زن و مرد در معناي هستی شناختی ، تأکید شده است و از 

،  1293، عربی منظر وي ، زن و مرد از نظر انسانی و رسیدن به کمالات معنوي، مساوي هستند (ابن

 بند . ا) و زنان نیز می توانند به عالی ترین معارف ربّانی و تعالی باطنی ، برسن 8789،،ص ص. 3

هذه کلها أحوال یشترك فیها النساء و الرجال و یشترکان فی جمیع المراتب  «عربی آورده است : 

) یعنی زنان و مردان ، در همه ي حالات معنوي  89 ص.، 1293ابن عربی ، » ( حتى فی القطبیۀ 

و  ، از مقاماتمرد براي ، هر چهمشترك هستند؛ حتیّ در رسیدن به مقام قطبیّت . وي قائل است 

اوي . ابن عربی، به تساست نیز چنین زنان ، اگر خدا بخواهد، براياست یافتنی ، دستو صفات مراتب

زنان با مردان اکتفاء نمی کند؛ بلکه زنان را برتر از مردان ذکر نموده است . وي درباره زنان آورده 

الأبدان و الحکم متحد الوجود علیهما و هو المعبر  إن النساء شقائق الذکران فی عالم الأرواح و« است : 

              »عنه بالإنسان و تفرقا عنه بأمر عارض فضل الإناث به من الذکران بحقیقۀ التوحید فی الأعیان 

) زنان ، به منزلۀ گل هاي شقایقی در روح و جسم مردان هستند و از  87 ص.، 1293ابن عربی ، (

ت،  هر دو مساویند و امّا به خاطر امر عارضی ، زنان بر مردان برتري پیدا می نظر اصل وجود و انسانی

کنند؛ زیرا ، حقیقت توحید در اعیان جلوه گر می شود و زنان،  محل تکوین و خلق فرزندان  هستند 

؛ پس حقیقت انسان  که نشان از خداوند دارد ، به واسطه زنان به وجود می آید. تا آن جا که ابن 

، به زیادي حروف  "   المرأة "نامیده است و زنان را  "المرء  "می گوید: خداوند اسم مردان را عربی 

درجه زنان بر مردان می شود ، که در وقف هاء و در وصل تاء خوانده شود و این نامگذاري ، دلیلی بر 

صحت إمامۀ : «  ابن عربی،  امامت جماعت را براي زنان جایز می داند) .  87 ص.، 1293ابن عربی ، (

المرأة و الأصل إجازة إمامتها فمن ادعى منع ذلک من غیر دلیل فلا یسمع له و لا نص للمانع فی 

اصل این است که امامت او جایز است، پس هر کس، )  447 ص.، 1،  ، 1293ابن عربی ، » (ذلک 

بدون دلیل مدّعی جلوگیري از آن باشد، نباید به او گوش داد و هیچ نصیّ براي جلوگیري از آن، 

فجعلها اللّه أعنی جعل فعل هاجر « . وي در مورد تشریع سعی صفا و مروه  گفته است : وجود ندارد 

) 708 ص.، 1،  ، 1293ابن عربی ، » (شرعا من مناسک الحج من السعی بین الصفا و المروة و قرره 

ابن عربی ، در بحث شهادت دویدن هاجر بین صفا و مروه را ، شرعاً از مناسک حج قرار داد . خداوند ، 

تقوم المرأة فی بعض المواطن مقام رجلین إذ لا یقطع الحاکم بالحکم « زنان در محکمه آورده است : 

)  89ص.،  3 ، 1293ابن عربی ، ..... » (  امت المرأة فی بعض المواطن مقامهماإلا بشهادة رجلین فق
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در برخی موارد ، زن جاي دو مرد را می گیرد، چون قاضی حکم را جز با شهادت دو مرد نمی گیرد. 

بنابراین در برخی موارد ، زن جاي آن ها را می گیرد که قاضی اظهارات او را در مورد آن می پذیرد: 

ائض شدن و قبول گفتار او که این فرزند اوست و قبول گفتن او که حائض است، در این جا مثل ح

             نیز مقام دو شاهد عادل نازل شد . وي پس از آن ، حضور دو شاهد را، این گونه توجیه می نماید : 

بی ، ابن عر» (سیان و إن ذکرت تعلیل الحق فی إقامۀ المرأتین فی الشهادة مقام الرجل الواحد بالن« 

) اگر توجیه حقِّ شهادت دو زن را ، به جاي یک مرد از طریق فراموشی بیان 89ص.،  3،  1293

کنید، در فرموده ایشان، اگر یکی از آنها خطا کند، یکی دیگري را تذکّر می دهد . بنابراین حضور 

ن عربی می گوید که این شاهد دوم ،  به خاطر نسیان است و جنبه یادآوري دهنده دارد. سپس اب

نسیان ، مختص به زنان نیست ؛ بلکه هر دو جنس انسانی ، احتمال نسیان در آنها وجود دارد. او، 

  ها از نسیان مصون نیستند. دهند انسانکند که نشان میآیات و احادیثی را بیان می

  دیدگاه سعدیه شیخ در بحث شهادت زنان در محکمه  -2

اد شاهدانِ در محکمه ، با قرابت به دیدگاه ابن عربی ، اولاً :تساوي سعدیه شیخ، در مورد تعد 

بلکه در مواردي شهادت یک زن ، معادل شهادت دو زن ، با یک مرد را در همه موارد نمی پذیرد ؛ 

دو مرد ، پذیرفته می شود ؛ مثل همان موارد که ابن عربی بیان نمود . ثانیاً : ارزشِ شهادت زنان ، 

ربه و دانش آنها دارد؛ که لازم است قوانین، تحت تأثیر سیاق ، زمینه و تجربیات قرار بستگی به تج

) وي با این بیان ، تعداد شاهدان را باتوجّه به بستر 822 -781ص ص .، 2009گیرند . ( شیخ ، 

هاي زمانی، قابل تغییر می داند و براي آن ارزشِ ذاتی قائل نیست ؛ چنان که ، برخی دیگر از فمینیست

» دتشها«مسلمان ، مثل لیلا احمد، بارلاس و آمنه ودود، با توجّه به بحث تاریخی ، به بازخوانی بحث

  بقره پرداخته اند که به اجمال اشاره می شود :  282در آیه 

ها پس از مرگ پیامبر، اهمیّت ي اسلامی تا سالهاي جامعهالف : از نظر لیلا احمد، یکی از ویژگی

دادن به آراي زنان حتّی در موضوعاتی که داراي اهمیّت معنوي و اجتماعی بودند(شهادت)، را شامل 

ظرات زنان، که به وضوح در رفتار پیامبر ، قابل مشاهده است، شد. شنیدن و ارج گذاشتن به نمی

دادند. پذیرش سهم زنان در بیان  هایی بود که بخشی از جامعه را شکل مینشان دهنده نگرش

احادیث، انعکاس روشن همین موضوع است. از نگاه وي ، مهم تر از سهم زنان در روایت حدیث، این 

آمدند؛ نه نصفه و نیمه.یعنی صحابه پیامبر و امل به حساب میاست که در شهادت دادن، انسان ک
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ها را در موارد متعدّد، برابر با شهادت مردان مطالبه فرستادند و شهادت آنها میتابعین به دنبال آن

 )  98 ص.،1394کردند. این واقعیت بسیار مهم است و به توجّه احتیاج دارد. ( لیلا احمد ، می

ا توجّه به بافت تاریخی خاصّی که در آن زنان ممکن بودند، وادار به دادن شهادت ب : آمنه ودود، ب

توانست ، باعث تبدیل شدن یکی از شاهدان کند. این وضعیّت میدروغ یا غیر دقیق شوند، اشاره می

خواستند او را مجبور به پس گرفتن شهادت خود کنند.   زن به طعمه آسانی براي مردانی شود ، که می

نابراین، آیه یک گزاره عمومی یا جهان شمول، درباره ي  ارزش نسبی مردان و زنان نیست، بلکه به ب

 Wadudدهد. (کند و راه حلِّ معناداري، براي آن ارائه میمشکل خاصّی در بافت زمان نزول اشاره می

  )86ص.، 1999،

  نقد و بررسی  

وره ي بقره را ، این گونه بیان نموده است: س 282اولاً: قرآن بحث شهادت زنان در محکمه در آیه 

نْ الشُّهَداَءِ أَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ منِْ رِجَالِکمُْ  فَإنِْ لَمْ یَکُوناَ رَجلَُیْنِ فرَجَُلٌ واَمْرَأَتاَنِ مِمنَّْ تَرْضَونَْ منَِ « 

ر از مردان عادل را  گواه آرید، و اگر دو مرد نیابید تَضِلَّ إحِْداَهمَُا فَتُذَکِّرَ إِحدْاَهُمَا الْأُخْرَى ...... دو نف

یک مرد و دو زن، از هر که (به عدالت) قبول دارید گواه گیرید ، تا اگر یک نفر از آن دو زن فراموش 

ین ا». کند ، دیگري به خاطرش آورد، و هرگاه شهود را ( به محکمه) بخوانند امتناع از رفتن نکنند ... 

تعداد شاهدان است و محی الدین عربی هم در مقام توجیه حضور دو زن برآمده  بیان قرآن ، نص در

است ؛ نه این که اصل حضور دو زن را در محکمه در مسائلی از قبیل قراردادهاي مالی ، قبول نداشته 

باشد. وي با بیان این که در برخی از موارد ، شهادت یک زن هم مورد قبول اسلام است ، به این نکته 

ره دارد که دو شاهد زن ، نشان گر مفهوم ارزشی براي مردان نیست؛ زیرا در مواردي یک شاهد اشا

 زن کفایت می کند . 

ثانیاً :آن چه موجب نگاهِ متفاوت مفسّران فمینیستی از دیگر مفسرّان اسلامی شده است ، مبناي 

ة متکلمّ است یا از شیو هرمونیتک تفسیري آن هاست ؛ که آیا مفسّر، متن محور  و هدفش کشف مراد

ود ، پدیده بلکه خهرمونتیک فلسفی تبعیت می کند؟ در این روش ، دیگر به دنبال فهم متون نیست، 

کند. مارتین هایدگر ، بنیان گذار این نگرش ، در اوائل قرن بیستم فهم را به طور فلسفی بررسی می

را با توجیه به تاریخ مندي بعضی از این شیوه در هرمونتیک فمینیستی دیده می شود؛ زی .باشدمی

آیات ، در پی تفسیر متن و آن چه از متن به دست می آید ، نیستند ؛ بلکه بر مبناي اصول پذیرفته 
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شده ي فمینیستی مثل عدالت جنسیّتی و برابري زن و مرد ، به تفسیر آیات پرداخته اند . گاه با 

منحصر به عصر نزول کرده اند و گاه با شیوه  روش بافت مند سازي تاریخی ، معناي صریح آیه را

طرح واره توحیدي ، هر گونه فهمی به غیر از آنچه با اصول فمینیستی مطابق باشد را شرك عنوان 

  نساء بیان شد .  34نموده اند، چنان که در آیه 

در  ثالثاً : از آن جا که زنان از لطافت روح و جسم برخودار هستند ، اسلام براي حضور آنان 

                دادگاه، شرایطی گذاشته است ؛ تا منازعات در مسائل مالی ، کمتر متوجّه زنان باشد. چنان که

داند . ایشان ، علّت عدم آیت االله جوادي آملی، اهتمام در امور مالی و معاملات را از شؤون زن نمی

ته اند، بلکه از نظر ایشان علتّ حضور برابري شهادت دو زن با یک مرد را ، ناقص بودن عقل زنان ندانس

گردد، نه به ضعف عقل. و شاید این ضعف حافظه هر دو زن در صحنه، به ضعف حافظه و ذاکره برمی

زنان به دلیل مشغول بودن به کارهاي خانه، تربیت بچّه و مشکلات مادري باشد . لذا ممکن است آن 

براین ، باید دو تا زن در این جریان حضور پیدا کنند؛ اي که دیده است، فراموش کند.(تضَِلُّ) بناصحنه

در نتیجه،  اهتمام در امور مالی و معاملات » تا اگر یکی یادش رفت، دیگري او را متذکّر کند.(تُذکُّر)

  ) 346 ،ص.12، 1398باشد. (جوادي آملی،از شؤون زن نمی

  گیرينتیجه

ر یدگاه عرفانی محی الدین عربی و بیان سیتأثیرپذیري سعدیه شیخ ، از اندیشه فضل الرحمن و د

تحولّ آراي وي، از دستاوردهاي مقالۀ پیش رو است. به این بیان که : سعدیه شیخ ، در مرحلۀ نخست 

اه هاي مختلف ، متأثرّ از نگبا تأثیرپذیري از روش هرمنوتیکی  فضل الرحمن ، تفاسیر قرآن را در دوره

گی زمان مفسرّ می دانست. فضل الرحمن ، روش تفسیري دو مردسالارانه ، بافت تاریخی و فرهن

حرکتی را پایه گذاري نمود . در این شیوه ، در مرحله اول، به متن قرآن و شرایط تاریخی، اجتماعی 

کند. سپس گردد و معناي اولیه آن ها را ، در این زمینه درك میو فرهنگی زمان نزول آیات باز می

؛ کنددهد و آن ها را مجدّداً تفسیر میرا به زمینه و شرایط معاصر بسط میدر مرحله دوم، این معانی 

با اعتقاد به این روش، سعدیه شیخ به تفسیر برخی  .ها و مسائل زمان حاضر سازگار باشندتا با چالش

سوره نساء، پرداخته است. او معتقد است که تفاسیر سنّتی این آیه، مانند مفهوم  34آیات، مانند آیه 

توانند باعث تضادِّ با نظریه توحید و برابري جنسیتّی شوند. ، می"ضرب و خشونت خانگی"و "قواّمیّت"

کند، که در آن خداوند در رأس آن و مردان او این آیه را به صورت سلسله مراتبی معنوي تفسیر می
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ر نقد دیدگاه وي گیرند. دتري قرار میبه عنوان میانجی در مرکز قرار دارند و زنان در سطح پایین

باید به عنوان  ، که اطاعت از اولی الامر و پدر و مادر را واجب شمرده،خود قرآن گفته می شود : پس 

 منبعی براي دعوت به شرك محسوب می شد.

عربی و رویکرد هرمنوتیک فمینیستی، به هاي ابنپس از آن ، سعدیه شیخ، تحت تأثیر آموزه 

سوره بقره، در بحث شهادت زنان در  282اساس ، در بازخوانی آیه پردازد. براین تفسیر قرآن می

محکمه، سعدیه شیخ با تأثیرپذیري از ابن عربی، تساوي شهادت دو زن با یک مرد را در همه موارد 

رسد که داند. او به این نتیجه مینپذیرفته و در برخی موارد، شهادت یک زن را معادل دو مرد می

تگی به تجربه و دانش آنها دارد و قوانین باید تحت تأثیر زمینه و تجربیات ارزش شهادت زنان ، بس

قرار گیرند. به عبارت دیگر، تعداد شاهدان بر اساس شرایط زمانی قابل تغییر است و او ارزش ذاتی 

در تحلیل و بررسی دیدگاه سعدیه شیخ ، گفته می شود : از  .کندبراي تعداد شاهدان را تأیید نمی

ه زنان ، برخوردار از لطافت روح و جسم هستند ، اسلام براي حضور آنان در دادگاه ، شرایطی آن جا ک

گذاشته است ؛ تا منازعات در مسائل مالی ، کمتر متوجّه زنان باشد. چنان که اهتمام در امور مالی و 

  معاملات ، از شؤون زن دانسته نشده است.

دوره هاي مختلف ، تحت تأثیر شرایط اجتماعی و  با بیان تأثیري پذیري آراي سعدیه شیخ ، در

فرهنگی بدست می آید که چالش اساسی خوانش هاي فمینیستی در بازتفسیر آیات مربوط به زنان، 

عدالت و برابري مورد نظر قرآن، با عدالت و بر اساس مبانی و اصول فمینیستی است ؛ در حالی که 

طرفی قرآن ، جاودانه هست و نصوص قرآن ، غیر قابل تغییر و از برابري مدِّ نظر فمینیسم تفاوت دارد 

  است و  با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی تغییر نمی کند . 

  منابع

  قرآن

  قاهره : بولاق  ،3ج، المکیۀ الفتوحات .)ق1293( . محمد بن علی ،عربی ابن

   .5التراث العربی، ج. بیروت: دار أحیا لسان العرب . )ق1408( منظور، محمد بن مکرم.ابن 

. ترجمه: فاطمه هاي تاریخی جدال امروزيزنان و جنسیت در اسلام، ریشه).1394(احمد، لیلا.  

  .صادقی، تهران: نگاه معاصر

  . تهران: آرما، گفت و گویی میان فمینیسم و اسلام).1398(بدره، محسن. 
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مصاحبه با آیت االله جوادي آملی، همایش اسلام و فمینیسم ). ش1381(جوادي آملی، عبداالله.

   .جلد اول، مشهد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسی .مجموعه مقالات

 .12،ج 6، قم؛ اسراء،چ تسنیم).1398 (جوادي آملی، عبداالله.

   .مرکز نشر أسراء ، قم:15چاپ  ي جلال و جمال.زن در آیینهش).1386 (جوادي آملی، عبداالله. 

هاي علمیه خواهران، ، چ اول، قم: مرکز مدیریت حوزه2. ج زن در اسلامش).1390(علاسوند، فریبا. 

  .نشر هاجر

: مرضیه محصص و نفیسه دانش فرد، . ترجمههاي فمینیستی قرآنحاشیه).1400 (هدایت االله، عایشه.

  .چ اول کرگدن
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